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تاریخچه هنر سنتی شیشه گری 
و آبگینه در ورامین

یکــی از خصوصیات اصلی مردمان دشــت ورامین که در طــول تاریخ از 
صفات بارز آنان بوده، علاقه مندی به هنر و تولید محصولات سنتی و صنایع  
دستی است. از جمله این هنرهای اصیل و ارزنده که  جایگاه ویژه ای در بین صنایع  
دستی شهرســتان ورامین دارد، هنر سنتی شیشــه گری و آبگینه است که قدمتی 
درخشــان و طولانــی در تاریخ هنر ایران و دشــت ورامیــن دارد. هرچند در عصر 
حکومتگران بعدی و ایلخانان مغول، هنر شیشه گری در کشور رو به افول رفت، اما 
این هنر در دشت ورامین جایگاه خویش را حفظ کرد و از یک سو با یورش مغولان 
و تخریب منطقه تاریخی ری و کوچ مردمان و هنرمندان آن دیار به منطقه ورامین 
و از ســوی دیگر انتخاب و تثبیت ورامین به عنوان مقر اداری و اقتصادی ایلخانان، 
ورامین را تبدیل به یکی از کانون های هنر و هنرمندان اصیل ایرانی کرد. در این دوره 
و در کنــار هنرهایی همچــون معماری، آجــرکاری، کاشــی کاری و گچ بری، هنر 
شیشه گری فوتی و آبگینه نیز رونق دوچندان پیدا کرد و استقرار کارگاه های بزرگ و 
کوچک شیشه گری و روی آوردن مردمان هنرمند و هنر دوست آن به این هنر، ورامین 
را تبدیل به قطب هنر شیشــه و آبگینه کرد. باید گفت  در عصر صفویه نیز این هنر 
مورد توجه خاندان حکومتگر ایرانی قرار داشــت و کارگاه های کوچک و بزرگی در 
ورامین، ری، نیشــابور و... پدید آمد و با استفاده گســترده مردم از تولیدات آبگینه 
به عنوان ظروف مصرفی، تولیدات آن نیز رونقی دوباره یافت. پس از سلســله های 
افشاریه و زندیه، در دوران قاجاریه نیز با انتخاب تهران به پایتخت، شیشه و آبگینه 
ورامین از مجاورت با پایتخت بیشترین بهره را برد و دوران درخشان و طلایی خود 
را آغــاز کرد؛ به طوری که با دسترســی گســترده به منابع و مواد اولیه و اســتقرار 
کوره های بزرگ و کوچک در گوشه و کنار روستاها و مناطق پر جمعیت این دشت، 
آبگینه ورامین تبدیل به یکی از هنرهای ماندگار شد. به ویژه آنکه در این دوره، پس 
از کشــف و استخراج نفت و دسترســی آسان تر به ســوخت ارزان برای مصارف 
کوره ها، از یک طرف تولید آجرهای نسوز خارجی و واردات آن به کشور و از طرف 
دیگر تهیه اکســید فلــزات مختلف که امکان اســتفاده از رنگ هــای زیبا را برای 
استادکاران هنر صنعت شیشــه و آبگینه فراهم می کرد، تولیدات این گروه صنایع  
دســتی و هنرهای  سنتی را به چنان تنوعی رساند که هنر شیشه گری با نام ورامین 
عجین شد. در دوره قاجار هرچند شاهد وجود ظرف های زیبا و تزیینی ساخته شده 
با دو روش دمیدن آزاد و دمیدن در قالب بودیم، اما ورود هنر شیشه گری سنتی به 
مرحله تولید صنعتی، رویدادی بود که در عصر این سلسله پس از گسترش روابط 
تجاری با غرب و اثرپذیری از انقلاب صنعتی اروپا به وقوع پیوست. در عصر پهلوی 
اول، شــاه ایران با الهام از شــاه عباس صفوی و برای احیای مجدد دوره اوج هنر 
شیشه گری، شش صنعتگر آلمانی را به ایران آورد و سعی در احیای این هنر کرد و 
به دنبال آن در نقاطی از تهران، ری و ورامین کارخانه ها و کارگاه های شیشــه گری 
ایجاد و افتتاح شــدند که بعد از حدود صد سال، هنوز برخی از آنها فعال هستند. 
امروزه نیز به مدد وجــود منبع عظیم گاز به عنوان جایگزین نفت و گازوئیل، تولید 
داخلی آجر نسوز برای ساخت کوره ها، طراحی های نو و تنوع محصولات در فرم، 
اســتفاده از قالب های آماده و تولید آبگینه فوتی و قالبــی و راهیابی به بازارهای 
جهانی، این هنر درخشان ترین دوران حیات خود را سپری می کند. اگرچه معتقدیم 
کشور ما هنوز تا رسیدن به ظرفیت واقعی تولید شیشه و آبگینه خصوصا در حوزه 
صادرات فاصله دارد، اما اکنون شهرســتان ورامین بــا فعالیت بیش از ۶۴ کارگاه 
بزرگ و کوچک شیشه گری و تولید آبگینه و فعالیت بیش از پنج  هزار و ۶۰۰ هنرمند 
و صنعتگــر، تولید ۷۵ درصــد از محصولات شیشــه و آبگینه کشــور را به خود 
اختصــاص داده و یکــی از مهم ترین مراکــز عمده تولید محصولات شیشــه ای 
دست ساز در ایران است و محصولات تولیدی آن که حاصل تفکر و دستان توانمند 
و ذوق هنری خالقان هنرمند آن است، به بیش از ۱۷ کشور خارجی ازجمله ترکیه، 
امارات و... صادر می شود. هرچند  زادگاه هنر و صنعت شیشه گری و آبگینه ورامین، 
منطقه خیرآباد و روســتاهای اطراف آن از جمله خورین، محمود آباد و... است، اما 
در دیگر شهرســتان های دشــت ورامین از جمله پاکدشــت، قرچک و پیشــوا نیز 
کارگاه های سنتی شیشــه گری فعال بوده و هنرمندان آن به صورت های مختلفی 
همچون شیشــه گری فوتی، قالبی و فوتی - قالبی مشــغول تولید آثار هنری خود 
هســتند.  آنچه  بیان آن حائز اهمیت است، این است که هر چند در قرون مختلف، 
هنرهای تکمیلی روی شیشــه و آبگینه قوت گرفته، اما امــروزه با انجام اقدامات 
تکمیلی بر روی انواع تولیدات شیشــه ای که حالت تز یینی دارند، آثار بســیار زیبا و 
دارای ارزش هنری والایی به دســت هنرمندان شیشه گر شامل تراش روی شیشه، 
مینای شیشــه، نقاشــی رو و پشت شیشــه، هم جوشی شیشــه، معرق شیشه یا 
خانه بندی شیشه و... تولید می شــود. حال با تشکیل انجمن صنفی شیشه و بلور 
شهرســتان ورامین به همت جمعی از هنرمندان و صنعتگران این رشته هنری و 
همچنین راه اندازی نخستین آموزشــگاه علمی شیشه و آبگینه در این شهرستان، 
امید می رود پس از کســب افتخار ثبت شــهر ملی شیشــه و آبگینه، در آینده ای 

نه چندان دور شاهد ثبت جهانی شهر ورامین با این هنر فاخر و ارزنده نیز باشیم.

تداوم کم بارشی تا نیمه اول زمستان

ایســنا: رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشک ســالی ســازمان 
هواشناسی کشور گفت: قوی ترین احتمال درباره وضعیت جوی کشور طی 
آذر تا نیمه اول زمستان کم بارشی است. دمای هوا نیز در ماه های پیش رو در شرایط 
بالاتر از نرمال است. قوی ترین احتمال طی آذر تا نیمه اول زمستان کم بارشی است، 
گرچه رفته رفته بارندگی بیشتر می شود؛ یعنی به ویژه در نیمه دوم زمستان احتمال 
کم بارشــی ضعیف تر است و بارش ها گرایش به شــرایط نرمال پیدا می کند. احد 
وظیفه اضافــه کرد: برای آذرماه ۶۰ تا ۷۰ درصد بارندگی کمتر از نرمال پیش بینی 
می شود و بارش برای کاربری های تخصصی مانند کشاورزی مطلوب نخواهد بود 
و در این زمینه کمبود خواهیم داشت؛ به ویژه بر اساس خروجی مدل های عددی، 
کمبود بارش برای نیمه غربی و جنوب غرب کشــور بســیار قابل توجه اســت و با 
احتمــال ۵۰ تا ۶۰ درصد بارندگی طی ســه مــاه آینده کمتــر از نرمال پیش بینی 
می شــود. وی درباره وضعیت بارندگــی از اول پاییز گفت: آبان ماه به طور میانگین 
۱۸ میلی متر بارندگی در کشــور ثبت شد، این در حالی است که میانگین بلندمدت 
بارش در این بازه زمانی ۲۱ میلی متر است؛ بنابراین ۱۵ درصد کمبود بارش داشتیم، 
البته این درصد خیلی معنی دار نیست. از ابتدای پاییز نیز در کشور به طور میانگین 
۲۲ میلی متر باران باریده است، در حالی که میانگین بلند مدت ۲۷ میلی متر است؛ 
بنابراین حدود ۱۹ درصد کمبود بارش داشتیم. وظیفه اضافه کرد: متأسفانه مناطق 
پربارش کشــور مانند شــمال غرب که در این بازه زمانی بــارش خوبی می گرفت،  
امسال وضعیت خوشــایندی نداشته اســت، به ویژه آذربایجان شرقی از میانگین 
۴۸ میلی متر بارش فقط ۱۲ میلی متر بارش را دریافت کرده که نشان دهنده کاهش 
۷۵درصدی بارش است. بارش در آذربایجان غربی ۳۶ درصد و اردبیل ۳۹ درصد 

کمتر از نرمال ثبت شد.

مسجد جامع هندوالان 
شگفتی دیار قهستان تاریخی

در دوران میان ســنگی (حــدود ۱۶ هــزار ســال پیش) یکی از نخســتین 
صحنه های نقاشــی بشر بر روی «سنگ نگاره لاخ  مزار» بیرجند نقش بسته 
است. در عصر اساطیر،  جنگ مهم و سرنوشت ساز ۱۲ رخ بین ایرانیان و تورانیان در 
بیابان گناباد روی داده و با شکســت تورانیان، ایران از شــر آنها رهایی یافته است. 
حدود دوهزارو  ۵۰۰ سال پیش، نخستین قنات در قصبه حفر شده و «تمدن قناتی» 
در گناباد آغاز شده است. در سال ۲۴ ه.ق مسلمانان از طریق طبس به خراسان وارد 
شــدند و آن شــهر را «دروازه اسلام» نامیدند. در اواســط قرن چهارم ه.ق، مسجد 
یک ایوانی عظیم قاین  مانند مسجد نیریز فارس ساخته شده و با ساخت آن مسجد، 
معماری کهن ایران احیا شده است. از اواسط قرن پنجم تا اواسط قرن هفتم ه.ق، 
«اســماعیلیه» بر فراز کوه های قهســتان لرزه بر اندام حاکمان غیر ایرانی و اشراف 
می انداختنــد و منجمان، ریاضی دانان و اندیشــمندان بیرجندی، گنابادی، قاینی و 
فردوســی صدها ســال در آن عرصه ها پیشــرو بودند و مشــعل علم و آگاهی را 
بر افروخته نگه می داشــتند و همواره شگفتی و حماسه می آفریدند. یکی دیگر از 
شــگفتی های آن دیار، در قامت بنایی معروف به «مسجد هندوالان» تجلی یافت. 
این ســازه منحصربه فرد در روســتای هندوالان واقــع در ۳۸کیلومتری درمیان و 
۸۱کیلومتری شــمال بیرجند ساخته شده اســت. اگر چه به این بنا مسجد اطلاق 
می شود، اما چیدمان فضاهای تشــکیل دهنده آن به دیگر مساجد ایرانی شباهتی 
ندارد و مشــخص نیســت که از چه شــیوه معماری تبعیت کرده اســت. مسجد 
هندوالان در حال حاضر دارای نقشــه ای مســتطیل و مسقف متشکل از یک ایوان 
بلند ورودی در جبهه شمال شرقی، یک شبستان ستون دار و سه اتاق مربع در جبهه 
جنوب غربی است که اتاق مرکزی بزرگ تر از اتاق های طرفین و به  منزله گنبدخانه 
با ســاختار متفاوت و تزیینات منحصر به فرد است. در دهه ۱۹۷۰م، «برنارد اوکین» 
شــرح مفصلــی از این بنا تدوین کرده اســت. او گنبدخانه مســجد هنــدوالان را 
قدیمی تریــن بخش مســجد دانســته و آن را با گنبدخانه های عصر ســلجوقی و 
گنبدخانه سنگ بست مقایسه کرده است. از توضیحات اوکین می توان استنباط کرد 
که برای او هم ماهیت و کارکرد این مسجد چندان روشن نبوده و او ضمن اینکه در 
میان مســاجد متعدد جهان اسلام بدیلی برای آن نیافته، در مورد هویت و کارکرد 
آن تلویحا دو فرضیه را مطرح کرده اســت؛ نخست اینکه این مسجد در ابتدا یک 
گنبدخانه تک افتاده  مانند مســجد گنبد ســنگان خواف بوده و فــرض دوم اینکه 
گنبدخانــه در ابتدا یک آرامــگاه بوده  مانند مقبره ارســلان جاذب کــه بعدها با 
اضافه کردن شبســتان ستون دار در جلو و دو اتاق مربع شکل در طرفین، به مسجد 
تبدیل شده است. او نشانه های اضافه کردن فضاهای الحاقی به گنبدخانه را تفاوت 
در ابعاد آجرها و ضخامت بخشــی از دیوارها و عدم تقارن در نقشــه بنا دانســته 
اســت. اما با وجود آن توضیحات و انتساب آن به دوران تیموری، نقشه مسجد تا 
حدودی جبهه ســمت قبله مســجد جامع اصفهان را به ذهن تداعی می کند. در 
عصر سلجوقیان ایوان قبله آن مسجد با یک چهارطاقی (گنبد خواجه نظام الملک) 
در دل یک سازه معماری صدر اسلام (مسجد شبستانی دوران دیلمی) ساخته شد. 
مســجد هندوالان هم با هر انگیزه و کارکردی که ســاخته شــده، پدیده معماری 
شــگفت انگیز و منحصربه فردی مشــابه آن در قهستان اســت که ایوان ورودی و 
گنبدخانه در یک محور و محصور در ستون های شبستان است. مسجد هندوالان به 
استناد تابلوی معرف  آن به سال ۸۵۰ ه.ق ساخته شده و بنا بر کتیبه ای که اخیرا بر 
بالای ورودی آن نصب شــده، به دست سیف الدوله پسر شاه منصور احداث شده و 
در سال ۱۴۰۸ ه.ق توسط افراد خیر تعمیراتی در آن صورت گرفته است. فضاهای 
معماری این مســجد به لحاظ ســاختار و تزیینات داخلی آن با ابنیه تیموری قابل 
مقایســه است. زیر پوشش ایوان ورودی، با ایجاد گوشــواره ها و طاق نماها، جنبه 
تزیینی به خود گرفته است. در شبستان پوشش عرق چین هر یک از چشمه طاق ها 
با گوشــواره های تزیینی بر فراز ســتون های آجری اســتقرار یافته و پاکار هر یک از 
گنبدها  با یک ردیف آجر به طریق زیگزاگ آراسته شده است. گنبدخانه از آرایه های 
بیشــتری برخوردار اســت؛ دیوارها با تعبیه درگاهی ها و طاق نماها از یکنواختی 
درآمده و رویه دیوارها با گچ ســفید شده است. دیوارها و محراب  ساده و بی پیرایه 
گنبدخانه را در ســال های اخیر با رنگ های آبی، ســبز، قرمز، زرد و صورتی ناشیانه 
نقاشی کرده اند! بر فراز شانه قاعده های گنبدخانه، گوشواره ها و درگاهی ها در کنار 
هم ایجاد شــده اند تا بستر هشــت ضلعی و در نهایت دایره را جهت استقرار گنبد 
فراهــم کنند و این امر را کاربندی های در هم بافته ای که ردیف های لوزی شــکل را 
ایجاد کرده اند، تســهیل کرده است. این بنا در تاریخ یازدهم مرداد ۱۳۷۶ به شماره 

۱۸۹۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

تکذیب اخراج سیاسی دانشجویان
از دانشگاه  شهید رجایی

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اخراج سیاســی دانشجویان از دانشگاه  
شهید رجایی صحیح نیست، گفت: دانشجویانی که سه ترم مشروط شدند، 
یعنی شــرایط ادامه تحصیل ندارند و این در همه دانشگاه های کشور وجود دارد. 
بســیاری از مواردی که از تحصیل شان جلوگیری شده، به دلیل مشروط بودن چند 
ترم آنها و شرایط تحصیلی شان است که جزء قوانین است . علیرضا کاظمی در آیین 
رونمایــی از کاربرگ حفظ موضوعی قرآن کریم، با حضور در جمع خبرنگاران و در 
پاسخ به پرســش ایســنا درباره بودجه ۱۴۰۴ وزارت آموزش و پرورش و پرداختی 
حقوق سرایداران گفت: تلاش داریم حکمی را درباره خدمتگزاران در بودجه قرار 
دهیم. پیشــنهاد دادیم و در کمیســیون مربوطه هم تأیید شــده، اما از روند کار در 
کمیســیون تلفیق فعلا بی اطلاع هســتم. رایزنی زیادی شــده تا بتوانیم بخشی از 
زحمات این عزیزان را جبران کنیم، ولی تا لایحه بودجه بیرون نیاید، هر اظهارنظری 
در مورد ابعاد آن درســت نیست. وزیر آموزش و پرورش درباره اخراج دانشجویان 
دانشگاه شهید رجایی گفت: اخراج سیاسی دانشجویان صحیح نیست. دانشجویانی 
که ســه ترم مشــروط شــدند، یعنی شــرایط ادامه تحصیل ندارند و این در همه 
دانشگاه های کشور وجود دارد. وقتی گفته می شود اخراج دانشجویان، عموم فکر 
می کنند یک جامعه بزرگی اخراج شده اند؛ این در حالی است که بسیاری از مواردی 
که از تحصیل شــان جلوگیری شده، به دلیل مشــروط بودن چند ترم آنها و شرایط 
تحصیلی شــان است که جزء قوانین بوده. با این وجود، گفته شده بررسی ها انجام 
شــود و به هر فردی که می توانند فرصت دوباره داده شود. وزیر آموزش و پرورش 
درخصوص مسائل انضباطی دانشگاه گفت: کمیته انضباطی از قدیم بوده و جدید 
هم نیست؛ دانشجو چارچوبی دارد که در آن چارچوب باید کار کند و آزاد نیست هر 
کاری در فضای دانشگاه انجام دهد. باید قانون را بپذیریم. گفته شده بررسی صورت 
گیرد و اگر موردی هم باشــد، تجدید نظر و رســیدگی و مدارا انجام شــود و نگاه 

مهربانانه و مدارانه به کار شود. 
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مهاجرت بزرگ قوم آموری ها به جنوب بین النهرین از ســمت شــمال  غرب یعنی 
سوریه امروز بود. همین عامل به سرنگونی سلسله اور کمک کرد و باعث شد  تازه واردان 
در حرکتی دیگر ایلامی ها را از ســرزمین بابل برانند و پادشاهی های تازه ای بر پا کنند که 
به نام بابل شــناخته می شــود  (مجیدزاده،  ۱۳۷۶، ۱۲۵). نفوذ از جلگه های سوریه به 
سرزمین های رســویی جنوب بین النهرین در واقع روندی پیوسته بود. زمانی که شرایط 
مساعد بود، همچون زمان آکدی ها و سپس تهاجم آموری ها، این جریان تندتر می شد. 
آموری های سوریه تبار بی تردید  در حدفاصل زمان شر کلی  -شری و شو-  سین وارد آکد 
و سومر شدند. اما این جابه جایی ها در مدارک کتبی همیشه قابل تشخیص نیست؛ زیرا 
شباهت نام ها اجازه چنین کاری را نمی دهد. آنها پس از ورود به خاک بابل به استخدام 
نیروهای نظامی در می آمدند  یا به کارهای پستی همچون حمالی می پرداختند. برخی 
دیگر نیز به صورت برده وارد بابل می شدند و آنها بی شک همان هایی هستند که گاهی 
با لباس کوتاه خاصی بر یادمان ها ظاهر می شــوند و وظایف پســتی را بر عهده دارند. 

آموری در واقع کلمه ای بود که کارگر را تداعی می کرد  (همان منبع).
قدرت سیاســی ســومر بــا مرکزیت شــهر اور در حــدود ۲۰۱۵ ق.م زیــر ضربات 
نظامی اقوام ســامی غرب و قوم ایلام درهم می شــکند؛  مانند هر ائتلاف دیگری یکی 
از طرفین بر دیگری پیروز می شــود. به این شکل اقوام ســامی قوی تر بودند و میراث 
باقی مانــده قوم مغلــوب را در اختیار می گیرند. بر اثر تفرقه بین اقوام ســامی قلمرو 
وســیعی که زمانی اور بر آن تسلط داشــت از هم فرومی پاشد و به دست حکمرانان 
محلی همچون آشــور در منطقه علیای دجله، ماری در منطقه میانی فرات، اشنوانا 
در مرکز بین النهرین و لارســای خیلی دور در جنوب می افتد. با وجود این، هم زمان در 
بابل سلســله ای به قدرت می رسد که در پی سرکوب آنهایی است که درصدد رسیدن 
به قدرت هســتند و بالاخره در زمان حکمرانی حمورابی به این هدف نائل می شــود. 
حمورابی در  ۴۰ ســال دوران حکمفرمایی خود، به شهادت مدارکی که از شهر ماری 
به دست آمده اند، به عنوان سیاست مدار و فرمانده  قوا در تمامی فعالیت ها و اقدامات 
سیاســی و نظامی خود موفق و کامیاب بوده اســت (پارو، ۱۳۹۱، ۲۸۸). ســقوط اور 
در واپســین سال های هزاره سوم ق.م نقطه عطف بزرگی در تاریخ بین النهرین باستان 
بود. این رویداد نه تنها ناقوس مرگ یک سلســله و یک امپراتــوری را به صدا درآورد، 
بلکــه نقطه پایانی بود بر فرمانروایی ســومری ها. هر چند ایلامی ها در لحظات پایانی 
پایتخــت را به تصرف درآوردند. ایلامی ها که قادر به نگهداری شــهرهای ســومری 
نبودند، به زودی از بین النهرین بیرون رانده شدند، اما سامی ها بر جای ماندند و نزدیک 
به ۱۵ قرن در آن ســرزمین فرمان راندند. بنابراین فرمانروایانی که در صحنه سیاســی 
جانشــین سومری ها شــدند، یا از آکدی های ســاکن بین النهرین  یا از سامی های غربی 
-  آموری ها به مفهوم وســیع کلمه- ســوریه و صحرای غربی بودند. آکدی ها تمدن 
والایی داشتند و سامی های غرب که احتمالا صحرانشینانی خشن و عقب مانده بودند، 
با ســرعت و به آسانی فرهنگ ســومری- آکدی را جذب کردند؛ زیرا آنها از یک سو از 
منطقه ای آمده بودند که از مدت ها پیش از فرهنگ ســومری-  آکدی بود (مجیدزاده، 
۱۳۷۶، ۱۲۵). فروپاشــی تمدن ســومریان در آغاز دوره بابل کهن به حضور نیروهای 
دیگری در بین النهرین انجامید. آموریان که در جنوب بین النهرین مستقر شدند. قدرت 
آشور به تدریج در شمال بین النهرین به منصه ظهور رسید. هوریان به موازات مرزهای 
تمــام بین النهرین از شــرق و غرب کوچیدند. همچنین هیتیت هــا در آناتولی امروزی 
قدرت گرفتند. ســوموابوم (Sumuabum) در اوایل سده ۱۹ق.م تا ۱۸۸۱ ق.م در آن به 

حکومت پرداخت  (آژند، یعقوب، ۱۳۹۰، ۲۲۵).

چگونگی شکل گیری حکومت بابل قدیم پس از سلسله سوم اور در بین النهرین
۱. سلســله ســوم اور بر اثر حملات ایلامی ها از شــرق و آموریان از شــمال غرب 

(سوریه) سرنگون شد.
۲. مهاجمان پس از پیروزی، در شــهرهای بین النهرین ســاکن شدند و با جمعیت 
آن سرزمین درآمیختند  و در نتیجه با از میان رفتن قدرت مرکزی، باز از نظر سیاسی به 

الگوی قدیمی نظام دولت- شهری بازگشتند.
۳. ایــن مرحلــه از تاریخ بین النهریــن را دوران ایسین- لارســا (۱۷۶۳-۲۰۲۵ ق.م) 
می نامند. سلسله لارسا در سال ۲۰۲۵ ق.م به دست یک خانواده ایلامی تبار تأسیس شد.

۴. هشــت سال بعد سلســله ایسین را آمورانی هایی تشــکیل دادند که در  سالیان 
گذشته به تدریج سرزمین اصلی خویش را   در صحرای سوریه رها کرده، وارد سرزمین 

بین النهرین شده بودند.
۵. با وجود آنکه بنیان سلســله بابل قدیم یا سلسله اول در سال ۱۸۹۴ ق.م نهاده 
شده بود، تا زمان حمورابی هیچ نقشی را در صحنه سیاست و هنر بین النهرین بر عهده 

نداشت (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۰۷).
۶. از ســوی دیگر و تقریبا هم زمان با تشکیل سلسله های ایسین و لارسا در جنوب 
سلســله های آشور قدیم در سرزمین آشور، اشــنونا به مرکزیت شهر اشنونا (تل اسمر 

امروزی) در منطقه دیاله و ماری در بخش فرات میانی تأسیس شدند.
۷. اگر چه سلســله بابل قدیم را ســومو- ابوم ۱۸۹۴-۱۸۸۱ ق.م و یکی از رهبران 
آموری بنیان  گذاشته بود. اما این پادشاهی در زمان فرمانروایی حموارابی ۱۷۵۰-۱۷۹۲ 

ق.م قدرت یافت و به یکی از دوران های درخشان در تاریخ بین النهرین تبدیل شد.
۸. هر چنــد   این دوران با شــکوه چند صباحی بیش نپایید، اما حمورابی توانســت 
بــا پیروزی های نظامی خود بار دیگر ســرزمین بین النهریــن را یکپارچه کند و وحدت 
سیاســی را به آن بازگرداند. بنابرایــن در دره بابل بعد از دوره آشــفتگی و پراکندگی 
میان حکومت ها، بار دیگر در اوایل هزاره دوم با پادشــاهی قدرتمند حمورابی در بابل 

حکومت متمرکزی پدید آمد. حمورابی نامدارترین پادشــاه بین النهرین و مدون کننده 
قوانین بین النهرین اســت که در لوح سنگی قوانین حمورابی تجلی یافته است. بر این 
لوح بلند و ناهموار از سنگ بازالت سیاه حمورابی به خط میخی حک شده است و بر 
بالای آن پیکره برجسته حمورابی در حال گرفتن الهام تدوین قوانین از شمش خدای 
خورشــید قرار دارد. این لوح مشــتمل بر ۲۸۲ ماده و درباره مسائل بسیاری همچون 
حکومت های بابل، قوانین حکومت و حتی زراعت و آبیاری است. امپراتوری حمورابی 
در ۱۵۹۵ ق.م ســرنگون شد (امیدواری و دیگران، ۱۳۹۳، ۵۳). شاید مهم ترین نمونه 
پیکرتراشــی و نقش برجسته کاری در بابل کهن، استل حمورابی باشد که در آن قوانین 
وی با خط میخی گزارش شــده اســت. این ســنگ یادبود در اصل در سیپار شهر ایزد 
شــمش یا خدای خورشید بر پا شده بود. سپس شــوتروک نهونته، شاه ایلام آن را در 
هزاره دوم به غنیمت به شوش برد و در آنجا بود که فرانسویان در اوایل قرن بیستم آن 

را کشف و به موزه لوور پاریس انتقال دادند (آژند، یعقوب، ۱۳۹۰، ۲۲۷).

ویژگی های هنر معماری شهر ماری دوره بابل در بین النهرین
در این دوره نه تنها انقطاعی در فرهنگ و هنر دیده نمی شود، بلکه رشد و پیشرفت 
شایانی مشاهده می شــود. هنر معماری به اوج باورنکردنی خود می رسد. شاهد این 
ادعا کاخ ماری است. این مقر حکومتی غول آسا که بیش از ۳/۵ هکتار وسعت دارد، 
یکی از عجایب آن دوره است. شاه اورگاریت از حمورابی خواهش می کند که واسطه 
شــود تا پســرش را به زیم ری لیم، شــاه ماری معرفی کند تا وی کاخ او را ببیند و بر 
معلومات خود بیفزاید. این کاخ حکومتی حاصل کوشش چندین نسل بوده و در همه 
دوره ها بی وقفه برای توســعه این کاخ تلاش می شده است تا آن را مناسب با موازین 
جدیــد دربیاورند (پاور، ۱۳۹۱، ۲۹۰). این نظم و ترتیب چندین بار در سراســر بنا تکرار 
می شود و کاخ را به شهری کوچک در داخل شهری بزرگ مبدل می کند. این کاخ قلب 
پادشاهی ماری است. قسمتی از کاخ اختصاص به فرمانروا داشته که در آن شاه بار عام 
می داده است  و کارمندانش در آن مشغول به کار بوده اند. قسمت دیگر جنبه آیینی و 
مذهبی داشته و شاید محل معبد شاهی بوده است. خانه های شخصی و بخش های 
اداری و خدماتی بخش دیگر این کاخ را تشکیل می دادند. این کاخ با حصارهای عظیم 
و داشــتن صرفا یک دروازه ورودی در هنگام تهدید و خطر به قلعه ای مبدل می شده 

است (همان منبع).

پیشینه پژوهش های باستان شناسی در تل حریری یا ماری
۱. در تابســتان ۱۹۳۳ م. اعــراب در حین تدفین و خاکســپاری در تــل حریری در 
۱۱کیلومتری ابوکمال در سمت راست ساحل فرات در سوریه به تندیس آسیب دیده ای 

از دوران سومر دست یافتند.
۲. در ژانویه ۱۹۳۴ م. دســتیابی به اشیای مکتوب امکان بازشناسی این محل را با 
شــهر عتیق ماری میسر کرد. بین سال های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹، شش هیئت به این منطقه 

اعزام شدند.
۳. در فاصله سال های ۱۹۵۱ و ۱۹۶۶ م. ۱۰ هئیت جدید به این منطقه اعزام شدند  
و از این محوطه دو دوره فرهنگی مهم مورد شناســایی قرار گرفته اســت؛ الف. اولین 
دوره از هزاره سوم ق.م (دوره ماقبل سارگون) و ب. دومین دوره از هزاره دوم (دوران 

آموریت ها) (پاور، ۱۳۹۱، ۲۹۱).
۴. مــاری پس از طی کردن دوران شــکوه و بعد دوران انحطاط و افول،  اســتقلال 
خود را با روی کار آمدن حمورابی، شاه بابل از دست می دهد. در سال ۱۷۶۰ ق.م شهر 
تســخیر و ویران می شود. بعدها آشوری ها ســربازخانه ای را در آنجا تأسیس می کنند 
که پس از نابود شــدن ماری نیز فراموش  می شود. هنگام کاوش و خاک برداری از این 
ویرانه ها، آثار بی شــمار و خصوصا مجسمه های به دســت آمده نشان دادند که ماری 
یک مرکز هنری فوق العاده بوده است. نقاشی های دیواری پرارزشی که به هزاره دوم 
قبل از میــلاد برمی گردند، صفحه جدیدی از دفتر خلاقیت و نبوغ بین النهرین را برای 

ما گشودند (همان منبع).

حاصل کاوش ها و بررسی های باستان  شناسی از تپه حریری یا ماری چیست؟
۱. پلان و نقشــه معماری محوطه ماری هوشمندانه و هماهنگ و دارای تزیینات 
زیبایی بود. باستان شناســان آن را گوهر معماری شــرق کهــن نامیده اند. دیوار عظیم 
خارجی کاخ روی پی های ســنگی قرار داشــت و با برج های متعدد تقویت می شد و 

فقط یک دروازه آن هم در سمت شمالی داشت (آژند، یعقوب، ۱۳۹۰، ۲۲۷).
۲. حیــاط بزرگ وســیع آن با تخته ســنگ ها مفروش بود. دیوارهــای حیاط دیگر 
محوطه ماری آکنده از نقاشی های دیواری بودند. این نقاشی ها مراسم های مذهبی را 
نشان می دادند. همچنین اتاق های بی شمار کاخ ماری هم مملو از نقاشی  های دیواری 

بودند (همان منبع)
۳. نقاشــی های دیواری ماری: نقاشی های بنای عظیم ماری آن قدر متعدد و مهم 
اســت که وضعیت نقاشــی را نه تنها در زمان حکومت زیم ری لیم (دوره حمورابی) 
بلکه در مرحله قبل از آن، یعنی دوره شمشــی اداد اول و پسرش جاسماه اداد روشن 
می کند. این نقاشی که قدیمی ترین نمونه شناخته شده از دوره بابل قدیم است، ممکن 
است دارای عنصری از آشور قدیم باشد. اگرچه نقاشی به علت قرارداشتن در قسمت 
فوقانی دیوارها تخریب شده، فن به کاررفته در آن، به ویژه ساخت لایه سفید گچی برای 
نقاشی روی آن از فن دوره های قبل و بعد بهتر است (مورنگات، آنتون، ۱۳۷۷، ۱۵۵). 
مشهورترین نقاشــی های دوره جاسماه اداد، دو قطعه احتمالا متعلق به یک صحنه 

است که دسته مذهبی بزرگی را به همراه گاوهای قربانی و به رهبری خود پادشاه در 
مقام کاهن نشــان می دهد. این دو قطعه از بهترین نمونه ها با موضوع صرفا مذهبی 
است. به نظر نمی رسد که جاسماه اداد این موضوع را منحصرا روی دیوارهای حیاط 
۱۰۶ به کار برده باشد؛ زیرا قطعه ای از دیوار اتاق ۳۴ که بخشی از اقامتگاه اصلی شاه 
است، شخصی را با لباس رهبر عالی رتبه با همان حرکت با همان گام بزرگ و با حرکت 

دست نشان می دهد (همان منبع).
۴- اثر نفیس هنری به دست آمده از ماری حیوان افسانه ای با سر شیر و بدن عقاب 
و دم ماهی: این حیوان افســانه ای با سر شیر و بدن عقاب از گنجینه پادشاه اور به نام 
مس آنپادا (Mes-Anepada) در محوطه ماری در شمال بین النهرین پیدا شده است. 
آیا این یک هدیه ســلطنتی یا یک غنیمت جنگی از برخی از حملات نظامی ناشناخته 
بوده است. اطلاعاتی دراین باره در دست نیست. این اثر هنری به عنوان یک آویز یا مدال 
از ســنگ لاجورد افغانستان ساخته شده و سر و دم آن از طلا ساخته شده و به  وسیله 
قیر و پین مســی بر سنگ لاجورد قرار گرفته و محکم شده است. بلندی این اثر هنری 

۱۲/۸ سانتی متر است.

آثار معماری دیگر دوره بابل قدیم در بین النهرین
۱. معبــد ایشــچالی بــه عنــوان معمــاری مذهبــی دوره بابل کهــن: حفریات 
باستان شناســی در نریبتوم در یکی از شــهرهای پادشاهی اشنونا مجموعه ساختمان 
مقدس راست گوشــه ای متشکل از سه معبد را به عنوان معماری مذهبی آشکار کرد. 
این مجموعه که به معبد ایشچالی شهرت دارد، پس از سرنگونی سلسله سوم اور به 
فرمان اپیق ادد دوم بنا شد و به یک الهه مادر به نام ایشتر کی تی توم اهدا شد. با آنکه 
تمامی ساخت وساز معبد بر بالای سکویی قرار گرفته است، شبستان اصلی در انتهای 
بخش غربی معبد، خود بر بالای ســکوی بلندتری قرار دارد. برای رسیدن به شبستان 
اصلی از راه حیاط، درســت مانند معبد بیضی در خفاجه در دوران های دوم و ســوم 
سلســله های قدیم باید از یک رشــته پله بالا رفت و آنگاه ۹۰ درجه به سمت راست 
پیچید تا رو در روی پیکره الهه قرار گرفت. در معبد ایشــچالی شکل معماری به مراتب 

پیچیده تر از معبد بیضی است (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۰۸).
۲. معبد و زیگــورات تل ریماح: حفاری مهم ترین بنای ذهبی دوران بابل قدیم در 
طول دهه ۱۹۵۰ از تل ریماح (کرن، در دوران باستان) در شمال عراق در نزدیکی غرب 
نینوا انجام گرفت. در این محوطه یک معبد و زیگورات به  دست آمد که تمامی قسمت 
مرکزی شهر باستانی را دربر می گرفت. این مجموعه مذهبی در زمانی که کرن بخشی 
از قلمرو پادشــاهی آشور بود، در حدود ۱۸۰۰ق.م به فرمان شمشی ادد اول بر پا شد. 
نقشه معبد به طور کامل بابلی است که شکل شبستان  مانند معابد دوران سلسله سوم 
اور «عرضی» است و دسترسی به آن مستقیم است. درگاهی پیکره خدا در مرکز دیوار 
طویل روبه روی در ورودی به شبستان قرار دارد. شبستان در هر سوی خود به دو اتاق 
چهارگوشه هم اندازه باز می شود. در شرقی راه ورود اصلی به معبد را تشکیل می دهد 

زیرا با برج های تزیینی همراه است  (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۱۰).
خارق العاده ترین ویژگی معبد ریماح، تزیین دیوارهای حیاط و نمای بیرونی معبد 
زیگورات با بیش از ۲۷۰ نیم ســتون است که ۵۰ عدد از آنها را طرح های مارپیچ و دو 
نوع تنه نخل خرما تشــکیل می دهد. زیباترین آنها دو برج نیم ستون غول آسایی است 
که پیچ های آن در جهت عکس یکدیگرند. طاق های معماری معبد ریماح با خشت ها 
به شیوه شعاعی کار شده و این نوع طاق وزن سنگینی را تحمل می کند (همان منبع).
بزرگ تریــن ویژگی این معبد وضعیت ســلامت آن اســت؛ به طوری که هفت متر 
ارتفاع دیوارهای آن هنوز پابرجاســت. اندازه گیری بقایای پله هایی که دسترســی به 
پشت بام را میسر می  کرد، نشان می دهد ارتفاع دیوار معبد در اصل ۱۱ متر بوده است.

زیباترین آنها دو برج توأمان عظیمی اســت که دروازه اصلی در سمت شرق را در 
میان گرفته اند. میان هر یک از دو برج توأمان نیم ستون غول آسایی است که از دو تنه 
نخل در دو ســو و دو نیم ستون مارپیچ در میان تشکیل شده است که پیچ های آنها در 
جهت عکس یکدیگرند. از نکات برجســته دیگر در معماری معبد ریماح طاق هایی 
است که در آنها خشت هایی به شیوه شعاعی کار شده اند. این نوع طاق وزن سنگینی 
را تحمل می کند و استادی و مهارت به کاررفته در ساختار آن حکایت از آشنایی کامل 
معماران بابل با این تکنیک های معماری و ســابقه طولانــی آن در بین النهرین دارد 

(همان منبع).
۳- معبد شادوپوم در تل هارمال (Shaduppum-Tell Harmal): در شادوپوم در 
تل هارمال نزدیک بغداد به عنوان مرکز اداری بخشی از قلمرو اشنونا که در دوره بابل 
قدیم تأسیس و گســترش یافته بود، روح حاکم بر معماری نیایشگاه اصلی رب النوع 
شــهر، کم کم بر همه قسمت های محل اســتقرار حتی بر نقشه بنای دو معبد، معبد 
بزرگ و معبد کوچک دوقلو،  تأثیر گذاشــت. در هــر دو معبد هنوز طرح اتاق مقدس 
بزرگ به جای مانده از سلســله ســوم اور حفظ شده اســت. این نوع معبد طی قرون 
متمادی تا سلطنت نبوکد نصر دوم ســاختمان مذهبی بابلی ها وجود داشت. در هر 
دو معبد، اتاق مقدس دارای قســمت های الحاقی شــبیه صندوق خانه اســت و دو 
نیمه نیایشگاه به طور متقارن ساخته شده اند و به یکدیگر راه دارند. این ویژگی خاص در 
نقشه بنا به کار می رفته و شاید بتوان در آن نوعی تشریفات کودکانه خاص این دوره را 

مشاهده کرد (مورتگات، ۱۳۷۷، ۱۴۶).
تشــریح نقشــه معابد بزرگ و کوچک در تل هارمال دشوار اســت؛ چراکه با انواع 
شناخته شــده بناهای مذهبی هماهنگی نــدارد. با وجود این ، همــه دیوارهای آن با 
طاقچه هــای تزیینی که مــدرک قاطعی در تأیید ویژگی مذهبی بنا به شــمار می رود، 
پوشانده شده است. ولی وجود طاقچه نمی تواند دلیلی بر این مدعا باشد که این معبد 
مانند معبد شوســین در اشنونا برای پرستش نارامســین بنا شده است. از سوی دیگر، 
آن گونه که حفاران اظهار می کنند، ویژگی معماری طاقچه وجود آن را در اتاق بار عام 
غیرضروری می کند و به همین ترتیب کل ساختمان نارام سین، معبدی شایسته تیشپاک 
(Tishpak) رب النوع زمین  نیست. برای این رب النوع نیایشگاهی الحاقی در ساختمان 
تهیه شده بود که در آنجا قطعه ای از سنگ یادبودی با نام او یافت شد. در جلوی این 
اتاق حیاط ورودی تقریبا مربعی که با دیواری محصور شــده اســت، وجود دارد. تنها 
بناهای مشابه این نمونه، بناهای مذهبی در سوریه و فلسطین و به عبارتی در منطقه 

اصلی کنعانیان و بعدها در اوگاریت و آلالاخ است (همان منبع).

مجسمه سازی و نقش برجسته های دوره بابل قدیم بین النهرین
۱. قدیمی ترین پیکره سه بعدی که کتیبه آن نشان می دهد متعلق به دوره کنعانیان 
باشــد، پیکره ای است که کابان (Cabane) نامیده می شــود و کشف اتفاقی آن در تل 
حریری موجب اکتشــافات بعدی در شــهر قدیمی ماری و به دست آمدن نتایج بسیار 
درخشــانی شده است. طبق کتیبه آن جاســماه اداد اول فرمان ساخت پیکره و حمل 
آن را به مرکز شهر به منظور پیشکش کردن به شمش داده است. خود پیکره در تاریخ 

هنر بین النهرین باستان بی نظیر است و قبل و بعد از آن، نمونه مشابهی ساخته نشده 
است (مورتگات، ۱۳۷۷، ۱۶۵).

۲. نخستین اثر پیکره ای بســیار معروف متعلق به یک الهه  است؛ به اندازه تقریبا 
طبیعی با لباس بلند و کلاه شاخدار.  این مجسمه از کاخ ماری به دست آمده است.

ســر پیکره از درون حوضی در حیــاط ۱۰۶ و بدن به صورت قطعات شکســته از 
تالار شــماره ۶۴ پیدا شد. االله ظرف فواری را در برابر ســینه به دست ها گرفته است. 
ما با این نقش مایه آشــنایی کامل داریم. اما در اینجا بــا تصویر یگانه ای از ظرف فوار 
روبه رو هستیم؛ زیرا در اصل از این ظرف فوار به واقع آب جاری شده است. در ته ظرف 
سوراخی را به کمک مته ایجاد کرده اند که در زمان خود بی تردید از طریق لوله ای که 
منبع آبی در ارتفاعی بالاتر از سطح ظرف فوار متصل می شد و برقراری ارتباط جریان 

آب به واقع از دهانه ظرف فوران می کرده است (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۲۲).
۳. دو اثر مفرغی مرد زانو زده و ســه بز پشت به هم: یکی از آنها پیکره نیایشگری 
است که زانوی راست خود را بر زمین نهاده و دست راست را به حالت نیایش تا برابر 
صورت بالا برده اســت. در کتیبه ای که به سومری بر پایه پیکره کنده شده، آمده است 
که شخصی به نام اویل – ننار آن را برای طول عمر و سلامت خود و حمورابی پادشاه 
بابل تقدیم خداوند آوزو کرده است. اثر دوم از سه بز کوهی پشت به هم تشکیل شده 
است که روی دو پا ایستاده اند. این حرکت بزها یکی از نقش مایه های سومری است و 
ما آن را بارها در دوره های پیشــین و نیز در همین دوره بابل قدیم در نقاشی های کاخ 

ماری دیده ایم (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۲۴).
۴. مجسمه نشسته شبیه حمورابی به دست آمده از شوش: در میان آثار هنری زیادی 
که ســپاه پیروزمند ایلامی در جنگ های متعدد به عنوان غنیمت جنگی از شــهرهای 
مهم بابل به شوش برده بودند، یکی مجسمه نشسته مردی است که از لحاظ تکنیک 
شــباهت زیادی به نقش برجسته ایســتاده حمورابی در ســنگ یادمان قانون وی در 
برابر شــمش دارد. این پیکره که مانند ســنگ یادمان قانون از ســنگ دیوریت ساخته 
شــده است، به فرمانروایی از اشنونا تعلق دارد. با نگاهی دقیق به این دو اثر می توان 
شباهت های زیادی را میان آنها دید، به طوری که گویی نقش برجسته حمورابی چیزی 
جز یک نســخه برداری دو بعدی از مجسمه نشسته نیست. با وجود آنکه هر دو نقش 
مانند مجســمه های گودا عاری از هرگونه حرکت است، ردای آنها در طرف راست که 
از روی ساعد راست می گذرد، تشکیل چین های کاملا برجسته و بسیاری را داده است. 
در هر دو ردا انتهای دامن در سمت چپ به عقب کشیده شده و به شکل زاویه قائمه 

درآمده است (همان منبع).
۵. مجســمه مرد ریشــو که بــه حمورابی نســبت می دهند: شــاید مهم ترین اثر 
به جای مانده از دوران پادشــاهی حمورابی، سر مرد ریشــویی است که از سنگ سیاه 
ســاخته شــده که ایلامی ها آن را نیز در میان غنائم جنگی با خود از بابل به شــوش 
برده بودند. این سر را معمولا به حمورابی، بزرگ ترین چهره تاریخی آن دوران، نسبت 
می دهند. این نظریه جالب توجه ممکن اســت درســت باشــد، اما هیچ ابزاری برای 
دانستن آن در دست نیست. علاقه مجسمه ساز در پرداختن به جزئیات ظاهری سر، او 
را به کمال گرایی و پرداختن امپرسیونیستی رهنمون شده است. سبیل و موهای ظریف 
زیر لب پایین به کمک خطوط کنده بســیار ظریف نشــان داده شده است. این خود در 
مقایسه با شکل و حالت قراردادی ریش که تا پیش از آن در هنرهای تجسمی به کار 
می رفت، تحولی چشــمگیر به شمار می آید. موی ســر را که قسمتی از آن از زیر کلاه 
بیرون مانده، به همان شــیوه قراردادی با دایره های ظریف که از وســط فرق باز شده، 

تزیین کرده اند (همان منبع).
۶. شیرهای محافظ معابد دوره بابل کهن: حفاظت از معبد دگن در ماری بر عهده 
شیرهایی بود که از چوب ساخته شده و سطح آنها را با ورقه های مفرغ کوبیده پوشانده 
بودند. سفیدی چشــم ها و دندان های این جانوران از سنگ آهکی سفید و مردمک از 
ورقه ســنگ خاکستری مایل به آبی بود. جای این دو شیر  که کلا شبیه هم هستند، در 
کنار یکدیگر، در مدخل معبد دگن بوده اســت. ســر آنها به سمت راست به طرف در 
برگشته بوده و عضلات کشیده و نیروی متمرکز و دهان باز و غران آنها نشان می دهد 
که آماده حمله به هر حرکت ناهنجار در حریم مقدس معبد بوده اند. شیرهای محافظ 
دیگری از دوره بابل قدیم در خفاجه، ایســین و تل هارمال در نزدیکی بغداد به دست 
آمده اســت. در تل هارمال این شــیرها از گل رس شکل گرفته و سپس پخته شده اند. 
در اینجــا نیز مانند معبد دگن در ماری یک جفت شــیر غران با چشــمانی باز و کاملا 
هوشیار، از درهای ورود به معبد حفاظت می کردند. حالت کلی و به ویژه سر شیرها به 
گونه ای ساخته شده است که ترس و وحشت را در بیننده ایجاد کند. یال و موهای بدن 
که مشبک سازی شده اســت، ناخودآگاه لباس خدایان را به شرابه های مطبق تداعی 

می کنند (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۲۵ ).
۷. پلاک با نقش برجسته لیلیث از نقوش برجسته قالبی دوره بابل قدیم: در معابد 
کوچکی که در گوشه و کنار شهر اور بر پا شده بود، پلاک های گوناگونی از گل پخته به 
دست آمده که با استفاده از قالب ساخته شده بودند. سطح بیشتر این پلاک های گلی 
را که موضوع های مذهبی تزیین می کند، بــر دیوار درگاهی ویژه خدا در معابد نصب 
می کردند. این به آن معناســت که در دوران بابل قدیم پلاک های گلی با موضوع های 
مذهبی جایگزین پیکره خدایان شده بودند. بهترین نمونه سالم از این نقوش برجسته 
قالبی پلاکی اســت با نقش الهه بالدار. پاهای الهه از زانوان به پایین پردار و هیولایی 
است و به چنگال ها می انجامد. او آورنده مرگ است و شب هنگام آهسته و بدون صدا 
حرکــت می کند. گاهی مردان او را در هیئت جغد می بینند و اما نیروی مقاومت ناپذیر 
و طبیعت به واقع خوف انگیز او بیشتر به شیران می ماند تا پرندگان. در اساطیر سومری 

الهه ای را با نام لیلیث می شناسیم که او را جغد دانسته اند (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۲۶).

باستان شناسی و هنر دوره بابل میانه
منشأ و مناسبات کاســی ها که پس از هجوم هیت ها بر بابل مسلط شدند، چندان 
معلوم نیست. زبان و پوشش آنها برای جلگه نشینان جنوب بین النهرین ناشناخته بود، 
اما حضور آنها در بین النهرین در الواح گلی بابلی گزارش شده و پیداست که ورود آنها 
به این سرزمین چرخشی را در حرکت تاریخی منطقه پدید آورده است (آژند، یعقوب،   
۱۳۹۰، ۲۲۸). پس از مرگ حمورابی در ۱۷۵۰ق.م یک سلسله شورش به وقوع پیوست 
که منجر به تجزیه سریع قلمرو او شد. هنگامی که هیتی ها بابل را به تصرف درآوردند، 
این شــهر به صورت پایتخــت کوچکی درآمده بود. همه قدرت و شــکوهی که بابل 
دوباره به دست آورد، مدیون بیگانگان دیگر یعنی کاسی ها بود که بر تخت جانشینان 
حمورابی نشستند و به مدت چهارصد سال آن را اشغال کردند (بهزادی، ۱۳۸۴، ۲۲۶). 
کاســی ها که احتمالا در دامنه های زاگرس به ســر می بردند، همیشه به فکر تصرف 
بین النهرین بودند و از نیمه قرن بیستم تا نیمه قرن هجدهم ق.م یعنی در طول مدت 
دو قرن از راه مسالمت، وسایل این کار را فراهم کردند، پس از استقرار کاسی ها در بابل، 
ایلامی ها از ادعای خود درباره این حدود صرف نظر کردند، ولی قدرت روزافزون آشور 

خطر بزرگی برای بابل محسوب می شد. این مخاطره در آغاز کار چندان محسوس نبود، 
چون در این موقع توجه کشورهای بزرگ آسیای غربی معطوف به منازعات میان مصر 
و کنعان و هاتی بود، رقابت آشــور و بابل اغلب به مســالمت انجام می یافت. در این 
مدت کاسی ها (۱۱۷۱-۱۷۴۶ق.م) با ملل مغلوب درآمیخته و تمدن آنها را پذیرفتند و 

در حدود شش قرن بر بابل حکومت کردند (بهمنش ، ۱۳۸۵، ۱۸۶).
کمــی پس از ســقوط امپراتوری بابل کهن (۱۶۰۰ق.م) کاســی ها بر بابل تســلط 
یافتند. کاســی ها مدت چهار قرن بر بین النهرین حکومت کردند. کاســی ها بودند که 
در بابــل برای اولین بار از ارابه جنگی اســتفاده کردند. در این دوره شــاه بر پیروانش 
که زمین های معاف از مالیات را به آنها بخشــیده بود، تکیه بســیاری داشت. فرهنگ 
بابلی اساســا محصول ادغام تمدن های پیشین سومری و آکدی بود و خصلت بابلی 
داشت. زبان های سومری و آکدی مانند گذشته به عنوان زبان نوشتاری به کار می رفتند 
و بنابراین اســتمرار آنها حفظ شد (دوبلوس و دراســپک، ۱۳۷۹، ۵ ). کاسی ها پس از 
انقراض بابل به دســت مورسیلیس، پادشاه بزرگ هیتی ها، به مدت چند قرن در بابل 
فرمانروایی کردند. خاستگاه و تاریخ اولیه آنان و نیز جزئیات پیشروی این قوم در ایران، 
به ویژه در استان لرستان که به اعتقاد گاه نگاران دوران باستان مکان استقرار کاسی ها 
بوده اســت  و ارتباط زبان آنان با زبان هند و اروپایی هنوز بر ما روشــن نیســت. دوره 
طولانی حکومت کاســی ها (حدود چهار تا پنج قرن) با ســکون و آرامش تاریخ آنان 
تضاد شــدیدی دارد. هیچ یک از یادگار های باســتانی کاسی ها اعم از ابنیه، آثار هنری، 
نقاشــی دیواری یا مهرهای اســتوانه ای به قبل از قرن ۱۵ق.م تعلق ندارد (مورتگات، 

.(۱۷۴ ،۱۳۷۷
غلبه کاســی ها بر بابل اگر چه در بخش اعظم از کشــور با موفقیت آنی قرین بود، 
در جنوب به تدریج صورت گرفت و به دســت سرکردگان مستقل کاسی انجام یافت. 
پادشــاهان کشــور دریا تا مدتی اســتقلال خود را حفظ کردند  و حتی پس از آنکه آن 
سلسله منقرض شد، کشمکش بر سر اســتیلا بر جنوب ادامه یافت. پس از یک دوره 
دیگر کشمکش بود که در طی آن تسلط کاسی ها تکمیل شد و اداره سراسر کشور بار 
دیگر در بابل متمرکز شد. کاسی ها به تدریج تمدن بابل را اقتباس کردند. آنها به جای 
به  کار  بردن نظام دشوار قواعدی برای تاریخ گذاری که از سومری ها به سامی ها به ارث 
رســیده بود و بر طبق آن هر ســال بر پایه نظام پیچیده ای از یک واقعه بزرگ یا سنت 
مذهبی پایه گذاری می شد، کاسی ها نظامی ساده تر را که عبارت از تاریخ گذاری سنوات 

بر پایه سلطنت پادشاهان بود، متدوال ساختند (کینگ، لئوناردو، ۱۳۷۸، ۲۰۶).

مهم ترین آثار معماری باقی مانده از دوره کاسی ها در بین النهرین
مهم ترین اثر باســتانی دوره کاســی یک زیگورات فرســوده و تخریب شده از دوره 
کاســی ها است که از زمان شاه کاســی کوریگالزو (KURIGALZU) در حومه بغداد 
و در کشــور عراق باقی مانده اســت. مســافران و بازدیدکنندگان در کنار بغداد از این 
زیگورات اول فکر می کردند این زیگورات باقی مانده ویرانه های برج شهر باستانی بابل 
است؛ در صورتی که این زیگورات از سوی شاه کاسی کوریگالزو در قرن چهاردهم قبل 
از میلاد ساخته شده است. در جنوب این زیگورات پله ای قرار داشت که به بالای معبد 
دسترسی پیدا می کرد. در قســمت پایین زیگورات آثار بازسازی در دوره های بعدی را 

نشان می دهد.
نخســتین اطلاعات مــا درباره بناهای اصیل کاســی بــا دوره شــاه کار این داش 
(۱۴۰۰-۱۴۲۰ق.م) و شــاه کوریگالــزوی اول ارتباط دارد. بنای کاراین داش که شــاه با 
غرور احداث آن را روی خشــت های پخته گزارش کرده اســت، اگرچه در مقایســه با 
مجتمع هــای بزرگ ساخته شــده در قرون قبل اهمیت کمــی دارد، درعین حال اقدام 
منحصربه فردی اســت که همه ویژگی های آن کاســی است؛ نقشــه بنا و نما ویژگی 
داخلی و شــکل خارجی. در هیچ جای دیگر معبدی مانند این معبد مســتطیلی بلند 
نشــده اســت. در ورودی، روی محور معبد در یکی از اضلاع کوتاه که نما را تشــکیل 
می دهد، قرار گرفته اســت. رسیدن به اتاق مقدس و دالان آن به طور مستقیم الحاقی 
شــبیه راهرو قرار دارد (مورتگات، آنتــون، ۱۳۷۷، ۱۷۵). از نظر حفاری، معبد کوچک 
اینین جی جردن شگفت انگیز است. این بنا که دروازه طاق داری در مدخل ضلع جنوب 
شرقی آن قرار دارد و دیوارهای بیرونی آن به شیوه معمول در بناهای مذهبی مزین به 
طاقچه است، بازسازی شده است. پایه ای که دو تا سه متر ارتفاع دارد و از خشت پخته 
قالبی ساخته شده، کاملا جدید است. قسمت هایی از این خشت ها که کاملا خرد شده 
بود، به آسانی در موزه های بغداد و برلین بازسازی شد. از آنجا که این خشت ها به اوایل 
قرن پانزدهم تعلق دارد، قدیمی ترین نمونه های معماری کاسی به شمار می رود. آنها 
مدارک موثقی از استقلال و اصیل بودن اصول ساختمان سازی و نیز هنر کاسی به شمار 
می روند. خشــت های قالبی بازسازی شده نواری تزیینی مشتمل بر دو ردیف رب النوع 
ایستاده بر طاقچه های دیواری هستند که به بیرون نگاه می کنند: به طور کلی می توان 
استقلال دور از ذهن و تحول ناگهانی در سنت هزاران ساله هنر و معماری سومر  – آکد 
و بابل قدیم را به کاســی ها نســبت داد؛ زیرا نقوش برجسته خشت های قالبی کاسی 
پیکره هایی هســتند که درواقع به منزله بخشــی از معماری به کار رفته اند و ســبک 

سومری – آکدی – بابلی با این شیوه تعارض دارد (مورتگات، آنتون، ۱۳۷۷، ۱۷۷).

اقدامات اساسی درباره ساخت وسازها و شهرسازی دوره اول کاسی ها
۱. کلیــات: هنگامــی که کوریگالــزو (KURIGALZU) اول حــدود ۱۳۹۰ق.م به 
پادشاهی رســید، بابل مرتب مقادیر زیادی طلا از مصر دریافت می کرد. این پادشاه به 
کمک طلاهای مصری برنامه ساخت وساز وسیعی را در شماری از شهرها از جمله اور، 
اریدو و اوروک اجرا کرده اســت. اما بخش مهم این طلاها هزینه ســاختن شهر جدید 
کوریگالزو یا (دور-کوری گلزو) که امروز عقرقوف نامیده می شود، در همسایگی شهر 
بغداد امروزی شــد. اغلب فرض شده است که این شهر برج و بارودار جدید را کوری 
گلزو به منظور پایتخت جدید پایه گذاری کرد. اما مدرک هم زمان نشان می دهد که بابل 
برای کاسی ها با وجود آنکه نسبت به سرزمین بین النهرین بیگانگانی بیش نبودند، اما 
به ندرت در حریم مکان های مقدس در شهرهای کهن سومری دست به ایجاد بناهای 

نوبنیاد زدند (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۳۵).
۲. کوریگالزو در سال های آغازین قرن چهاردهم حریم مقدس زیگورات نانا در اور 
را به کلی ویران و آن را بازسازی کرد. او در این بازسازی معبدی را برای نین گل همسر 
خدای ماه برپا داشت و در ساختن پوشش آن و بنای دیگری به نام ادوبلالماه به معنی 
تقریبی خانه برای آویختن الواح متعادل از طاق گهواره ای استفاده کرد (همان منبع).
با وجود مشــابهت کلی میان معبد نین گل و معابد بابلی، مانند نظام دسترســی 
مستقیم و شبســتان عرضی، این بنا ویژگی های تا آن زمان ناشناخته خاص به خود را 
دارد. با وجود آنکه درها در طول یک محور قرار دارند، در شبســتان با اندکی انحراف 
به گونه ای ساخته شده است که در صورت بازبودن همه درها درون آن و پیکره الهه 

از بیرون دیده نشوند (همان منبع).

اولین شهر کاسی ها در بابل (دور-کوری گالزو)
کوریگالزو اول احتمالا پایه گذار شهر مسکونی پادشاهان کاسی است که در خارج از 
بابل، در خارج از بابل، در چند کیلومتری غرب بغداد و در محل عقرقوف با ویرانه های 
چشمگیر زیگوراتی قرار دارد. پس از اعلام بوهل مبنی بر نیاز فوری به حفاری مجدد 
آن طی ســال های ۱۹۴۲-۱۹۴۵ مدیریت کل بخش آثار باستانی بغداد، تحت نظارت 
طه بکیر و ســتون لوید اقدام به این عملیات نمود، ولی متأســفانه نخستین عملیات 
حفاری که برای بیرون آوردن شهر کاســی ها آغاز شد، هرگز به پایان نرسید. این شهر، 
بسیار طویل و شکل آن متناسب با ساختار زمین، مارپیچی بود. در این حفاری ها به جز 
زیگورات که بنای مذهبی ویژه ســومریان بود و با ســبک معماری بین النهرین باستان 
هماهنگی داشت، بناهایی با ویژگی منحصر به فرد کشف شد که آنها را می توان بناهای 

کاسی تلقی کرد (مورتگات، ۱۳۷۷، ۱۸۰).
آنچه امروز از زیگورات باقی مانده اســت، تقریبا در مرکز کل محوطه ویران شــده 
قــرار دارد، در حالی کــه خــود معبــد در جنوب شــرقی آن تپــه A با توده خشــتی 
در ســمت غــرب آن و کمی دورتر در ســمت غرب تل ابید و بقایای کاخ واقع شــده 
اســت. همه آنها از مشــخصات ویژه ای برخوردارند. حتی معبد شرقی زیگورات، در 
مرکز بخشــی مانند اتاق مقــدس معبد ندارد. برج مرکزی ساخته شــده از خشــت 
مشــکل کاملا لاینحلی اســت. این برج بیــن حیاط های مرکزی و شــمالی قرار دارد 
و فقــط معابر باریکــی آنها را از هم جدا می کند. این بــرج، برخلاف آنچه حفاران در 
ابتــدا تصور می کردند، زیگورات نیســت؛ زیــرا کمی دورتر در غــرب، روی تپه A برج 
مشــابهی از خشــت و روی آن بقایــای پی بناها حاکی از تمایل مشــابهی اســت به 
برپاکردن معبدی روی ســکو، شــبیه آنچه در «ادوبلالماه» کوریگالــزوی اول در اور 

به آن اشاره شد (مورتگات، ۱۳۷۷، ۱۸۰).

پیکرتراشی و نقاشی دوره کاسی ها
۱. پیکره های ســه بعدی کاسی ها: در حال حاضر فقط براساس مدارک مستندی که 
از تعدادی قطعات دیوریت و بقایای یک کتیبه بســیار ظریف سومری در کوریگالزو به 
دســت آمده اســت، می توان به وجود این هنر مهم پی برد. از این مدارک فقط وجود 
پیکره نشســته این پادشاه را ثابت کرده اســت و درباره جزئیات سبک آن بر اطلاعات 
ما نمی افزاید. از ســوی ســر مردی تقریبا نصف اندازه طبیعی و از گل پخته اطلاعاتی 
درباره ویژگی پیکرتراشــی آنها به دست می دهد. حالت چهره با استفاده از رنگ سیاه 
و قرمز زنده تر به نظر می رســد. پیکرتراشی کاسی ها با خلق مجسمه کفتار از محوطه 
دور کوریگالزو مبادرت ورزیده، برای نیل به حقیقت نیز از همان شیوه ها استفاده کرده 

است (همان منبع).
۲. نقاشــی دیواری از دوره کاســی ها یا بابل میانه: کوریگالزو ســنت کهن نقاشی 
دیواری را که آخرین بار در دوره بابل قدیم در ماری بررســی شــد، به کاخ خود انتقال 
داد. فن آن تحول چندانی نیافته است. نقاشی هنوز با رنگ های قدیمی، سیاه، سفید و 
قرمز بر روی ملاط قطور گل و گاهی روی گچ کشیده می شد. در بخش های قدیم تر کاخ 
در تل ابید در لایه های l-lv ابتدا برای تزیین تنها از طرح های هندسی استفاده می شد. 
در دوره آخر کاســی، در زمان فرمانروایی مردوک آپال ایدینا به نقاشی هایی می رسیم 
که با نقاشــی های دوره بابل قدیم و آشور میانه و جدید تفاوت دارد. ردیفی از مردانی 
که احتمالا صاحب منصب  هســتند، در حال راه رفتن ورود به کاخ یا خروج از آن برای 

انجام دادن امور شغلی هستند (مورتگات، ۱۳۷۷، ۱۸۶).
در این نقاشــی ها با دو نقش روبه رو می شــویم. مردانی با لباس بلند و بدون کلاه 
که موهای بلندشــان تا کمر آویزان اســت و نواری به دور سر بسته اند. ریش بلند آنها 
شــباهت زیادی به ریش ســردیس منقوش از گل پخته دارد. دیگری مردانی که کلاه 
فینه ای بر ســر و لباسی بلند با کمر یا شال پهن به تن دارند. از پهلوی راست آنها نوار 
پهن شرابه داری در قوســی ملایم به سمت پایین و چپ ادامه می یابد و جلوی دامن 

لباس را تزیین می کند. آنها مردانی کوتاه و تنومند هستند (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۳۸).
۳. نقوش برجســته دوره کاســی ها در بین النهرین: مشــخص ترین آثار باقی مانده 
هنــری از دوره کاســی ها در بین النهرین کودوروها یا ســنگ های تعیین مرز هســتند. 
این اصطلاح نخســتین بار در دوره کاســی ها به کار برده شــد  و آن سنگ بیضی شکل 
یا ســتون مانندی اســت که متن فرمان عطیه شاهی بر آنها نوشــته می شد. کودورو 
نوعی سند مالکیت به حســاب می آمد که پادشاهان و گاه صاحب منصبان عالی رتبه 
آن را صــادر می کردنــد و در آن اعطای قطعــه زمینی خاص همراه بــا معافیت از 
پرداخت بعضی مالیات ها و برقرار شــدن مجدد دریافت برخی خدمات به شــخصی 
خاص رســما اعلام می شــد. به نظر می آید کــه کودوروها را در امــلاک و زمین های 
اعطایــی برپــا می کردند، امــا نســخه ای از آن را به صــورت الواح گلــی در معابد 

نگاه می داشتند (مجیدزاده، ۱۳۸۰، ۱۳۸).
کودوروها نخســتین آثار هنــری فرهنگ و تاریخ خاور نزدیک باســتان که در اروپا 
شناخته شده اند، به شــمار می روند. آنها با مفهوم مرز که در نام کودورو نهفته است 
و در ذهن با ســتون های ســنگی دوران باســتان ارتباط می یابد، نقاط اشــتراک بسیار 
کمی دارند. اهمیت واقعی رســمی و تاریخی آنها بیشــتر به متن کامل کتیبه میخی 
که تمام بخش اصلی ســطح را پوشــانده است، بســتگی دارد تا به نقوش برجسته 
مذهبی–نمادین یا اســطوره ای–تاریخی که با شیوه ای بسیار هنرمندانه حکاکی شده 

است (مورتگات، ۱۳۷۷، ۱۸۶).
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